
 بِسْمِ اللّه ِ النُّورِفیش منبر؛ 

 ویژه ایام فاطمیه

 حضرت زهرا سلام الله علیها در دعای نور فرموده اند:

سْمِ اللّه ِ مُورِ بِبِسْمِ اللّه ِ النُّورِ بِسْمِ اللّه ِ نُورِ النٌّورِ بِسْمِ اللّه ِ نُورٌ عَلى نُورٍ بِسْمِ اللّه ِ الَّذى هُوَ مُدَبِّرُ الأُ 

طُورٍ كِتابٍ مَسْ ورَ عَلَى الطُّورِ فىالَّذى خَلَقَ النُّورَ مِنَ النُّورِ اَلْحمَْدُلِلّهِ الَّذى خَلَقَ النُّورَ مِنَ النُّورِ وَاَنْزَلَ النُّ

  ...في رَقٍّ مَنْشُورٍ بِقَدَرٍ مَقْدُورٍ عَلى نَبِىٍّ مَحْبُورٍ

به نام خدايى كه نور است، به نام خدايى كه نور نور است، به نام خدايى كه نورى بالاى نور  ترجمه:

و  ستايش نور را از نور آفريد، ام خدايى كهاست، به نام خدايى كه تدبیر امور به دست اوست، به ن

سپاس خدايى را كه نور را از نور آفريد و نور را بر كوه طور فرود آورد، در ـ درون ـ كتابى نوشته 

 .شده، در طومارى گسترده بر پیامبرى برخوردار از نعمتها

ده ما رسیالسلام به ترين دعاهايي است كه از وجود نوراني اهل بیت علیهمدعای فوق، يکي از عمیق

نۀ های تشتواند معارف عمیقي را در توحید برای انساناست. موشکافي و واكاوی مفاهیم اين دعا مي

 حقیقت، آشکار كند. اين دعا دربارۀ نور است و خود، نوری است برای آشکار كردن بسیاری از معارف. 

يند: فرمااسیم. امام رضا ع ميتوانیم با دقت در امور دنیوی اطراف خودمان بشنبسیاری از معارف را مي

لُبّ در انسان به معنای عقل است؛ چون  1«قَد علم اولوا الألباب أنّ ما هُنالِکَ لا تُعلَمُ إلّا بما هاهنا»

عقل در آدمي، مانند مغز گردو نسبت به پوست آن است.  لبّ هر چیزی بهترين چیزی است كه در 

لذا ترجمۀ های دارای عمق و صاحب عقل است. به معنای انسان« اولوا الألباب» 2آن وجود دارد.

 دانند كهبه تحقیق، صاحبان خرد و آنهايي كه دارای عمق هستند مي»شود: روايت فوق، چنین مي

 . شود، جز به آنچه كه در اينجا وجود داردمي( شناخته ندر آنجاست )يعني در عوالم بالا آنچه كه

اگر بخواهیم به عمق معارف پي ببريم بايد از آنچه كه در اين عالَم است به آن وايت فوق، بر اساس ر

يرا ز يعني با واكاوی و جستجوی در اشیاء اين عالم، به حقايق ملکوتي دست يابیم؛ معارف برسیم؛
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وند ااشیاء اينجايي، صورت و مثالي از اشیاء بالايي هستند. اصل هر شیئي در خزائن الهي است و خد

إن مِن شيء إلّا عندنا خزائنه . »كندبه مقداری معلوم و محدود از هر شيء را در عالم ماده نازل مي

ه علي مثال ملکوته مُلکَ قَلَإنّ الله عزّ و جلّ خَ»فرمايند: امام صادق ع مي 3«و ما ننزله إلا بقدر معلوم

عالم طبیعت،  4«و بملکوته علي جبروته لیستدلَّ بملکه علي ملکوتهو أسّسَ ملکوته علي مثال جبروته 

ال و تنزل يافتۀ عالم جبروت است؛ به همین مثال و تنزل يافتۀ عالم ملکوت است و عالم ملکوت، مث

کوت، كند و با عالم ملدلیل خداوند، به وسیلۀ عالم مُلک، يعني عالم ماده، به عالم ملکوت استدلال مي

د خواهكند ميديگر، خداوند هركجا از عالم مُلک صحبت ميكند؛ به عبارت به جبروت استدلال مي

 انسان را به ملکوت و جبروت رهنمون كند.

 چرخ با اين اختران، نغز و خوش و زيباستي/  صورتي در زير دارد آنچه در بالاستي

  صورت زيرين اگر با نردبان معرفت/  بر رود بالا همان با اصل خود يکتاستي

توانیم به سراغ مصاديق دنیوی آن برويم و با مصاديق معنوی آن نیز مي در شناخت مفهوم نور و

شود كه خود، روشن و نور به شیئي گفته ميدقت در آنها به برداشتي از مفهوم الهي نور برسیم. 

 ي خودشود. نور، در ذات خود، روشن است و روشنايآشکار است و موجب روشني اشیاء ديگر نیز مي

خي . برو آشکار شدن، محتاج به نور هستند برای روشنگیرد؛ اما اشیاء ديگر ميرا از جای ديگری ن

شود؛ مانند خورشید. گفته مي« منیر»از اشیاء از خود، نور دارند كه در علوم طبیعي به آنها شيء 

 ،گیرند و از خود، نور ندارند. به اين موجوداتبرخي ديگر از اشیاء، نور خود را از موجودات نوراني مي

اشیاء نوراني دارای مطلب ديگر دربارۀ نور مادی اين است كه  شود؛ مانند ماه.گفته مي« مستنیر»

اين مطلب نیازی به استدلال ندارد و هر  مراتب و درجات متفاوت و دارای شدت و ضعف هستند.

 شود كه دارای نور شديد و ضعیف هستند.انساني در زندگي خود با اشیاء متعددی مواجه مي

ا توجه به مطلب فوق بايد به سراغ نور معنوی برويم و آن را واكاوی نمايیم تا معنای اطلاق نور بر ب

خداوند، موجودات ، خالق همۀ موجودات است. خداوند و موجودات فرامادی را دريابیم. خداوند متعال
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وعي آشکار وجود دادن و خلقت از عدم، ن 5«خلق الأشیاء من العدم»را از عدم به وجود آورده است؛ 

كردن و ظاهر نمودن است. خداوند، خود، اصل وجود است؛ لذا آشکار و ظاهر است؛ زيرا آنچه كه 

وجود دارد، آشکار است و آنچه كه معدوم است، مخفي و در ظلمات است. از طرفي، خداوند به 

نتیجه اين كه خداوند، خود ظاهر و آشکار كند. دهد؛ پس آنها را آشکار ميموجودات ديگر، وجود مي

كند. چنین موجودی مطابق تعريف، نور است. معنای است و موجودات ديگر را نیز ظاهر و آشکار مي

 نور بودن خداوند معلوم شد.

نوری است مافوق همۀ نورهای  لذا او «خلق النور» شوند؛همۀ نورهای ديگر توسط خداوند خلق مي

ند؛ پس نور را از كاو برخي از موجودات را با واسطۀ موجودات ديگر خلق مي «نور علي نور»ديگر؛ 

بسیاری از اشیاء ديگر، همچون ستارگان، نور دارند، اما  «خلق النور من النور»كند؛ نور خلق مي

 «نور النور»خداوند نور آنهاست؛ 

ت و انوار ديگر در عالم اهل بیت علیهم السلام نیز نور هستند؛ خداوند متعال خالق اين انوار اس

 «خلق النور من النور»ملکوت را به وسیلۀ نور اهل بیت علیهم السلام خلق نموده است؛ 
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